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Abstract 

The hierarchy of legal rules is one of the fundamental components of any legal 

system. In fact, on this basis, the status and credibility of each rule is defined 

and determined and the possibility of monitoring and evaluating the regular 

and coordinated regularly function of the legal system, especially through the 

judicial force. In the Afghan legal system, the basic issue of international treaties 

in the hierarchy of legal rules can be contemplated, because according to Article 

95 of the constitution of the international treaties after approval in the National 

Council and during its legal procedures, according to the law of treaties and the 

covenants, it is also known as the rule of law in the ruling of the law in order of 

the law in the rules of Afghanistan. Although in the event of a contradiction 

between treaties and ordinary law, Article 14 of the laws of the treaties and 

covenants of Afghanistan can be implemented. According to Article 7 of the 

Constitution, which requires compliance with international treaties in 

Afghanistan and the Government of Afghanistan is required to comply with 

them, and compliance with Article 31 of the Civil Code in the hierarchy of legal 

rules, International treaties are recognized as inferior to the Constitution and 

above ordinary law.  
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 افغانستان تقنینی اسناد مراتب سلسله در معاهدات جایگاه 

 

 چکیده

 یهر نظام حقوق نیادیبن یهااز عناصر و مؤلفه یکی یمراتب قواعد حقوقسلسله 

و  ـدهیگرد نییو تع فیو اعتبار هر قاعده تعر گاهیاساس جا نیواقع، بر ااست. در 

از  ژهیبه و ،یبر کارکرد منظـم و هماهنگ نظام حقـوق یـابیارزامـکان نـظارت و 

 یافغانستان مسئله اساس یخواهد داشت. در نظام حقوقوجود  ،ییقوه قضا قیطر

 یقابل تعمق و بررس یسلسله مراتب قواعد حقوقدر  یلمللا نیمعاهدات ب گاهیجا

 بیبعد از تصو یالملل نیمعاهدات ب یاساسقانون  ۹۵بر اساس ماده  رایباشد، ز یم

 نیب یها ثاقیقانون معاهدات و مآن براساس  یمراحل قانون یو ط یمل یدر شورا

افغانستان در حکم قانون  ینیمراحل اسناد تقن یو همچنان بر اساس قانون ط یالملل

 یقانون عادمعاهدات و  انیاست. اگرچه در صورت تضاد مشناخته شده  یعاد

 یم قیافغانستان قابل تطب یالملل نییب یها ثاقیقانون معاهدات و م ۱۴حکم ماده 

در  یالملل نیمعاهدات ب تیکه رعا ،یباشد. با توجه به ماده هفتم قانون اساس

آنها ملزم شده است و  تیو دولت افغانستان به رعا داندیم یالزامافغانستان را 

 یالملل نیمعاهدات ب یدر سلسله مراتب قواعد حقوق ،یمدنقانون  ۳۱ماده  تیرعا

 شناخته شده است. یقانون عادو بالاتر از  یفروتر از قانون اساس

 

 .مراتب قواعد حقوقی، اسناد تقنینی : معاهده، قواعد حقوقی، سلسلهواژه گان کلیدی
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 مقدمه

ستایش خدائى را که انسان را با تعقل و تفکر از خاک آفریده و برایش درجه 

اشرف مخلوقات را اعطا نمود، تحیتّ و سلام بر آن پیامبرى که حلیم و ادیب بوده 

و نمونه ای از انسان کامل می باشد و درود بر خاندان پاک و پاکیزه اش که 

ن که اهل گمراهى و شایسته هلاکت روشنگران راه هدایتند و نابود باد دشمنان ایشا

 اند.  

قانون در مفهوم عام که شامل تمام اسناد تفنینی بوده و در بر گیرنده معاهدات 

بین المللی نیز می گردد و با یک نگاه سطحی می توان دید که بسیاری از حقوق 

و آزادی های بشری که امروز شامل حقوق داخلی کشورها شده است، بصورت 

وق بین الملل تسجیل گردیده است و از همین خاطر دولتها خود، به کل توسط حق

رعایت و احترام قواعد بین المللی تعهد سپرده اند. دولت افغانستان از این امر 

استثنا نبوده و به صورت مکرر در مقدمه و مواد متعدد قانون اساسی از رعایت 

ه معاهدات بین المللی در معاهدات بین المللی یاد کرده و تعهد سپرده است. جایگا

نظام حقوقی کشورها صرفا یک موضوع نظری نبوده بلکه از نظر عملی آثار 

متعددی بر آن مترتب است، پیچده گی و ضرورت به تبیین آن، اصل مسئله تحقیق 

می باشد که جایگاه معاهدات بین المللی در نظام حقوقی افغانستان از نگاه سلسله 

جاست؟ زیرا این موضوع تا فعلا در افغانستان یک مراتب قواعد حقوقی در ک

 مسئله حل ناشده می باشد که اقتضای تحقیق دقیق را می نماید.

به رغم آنچه گفته شد، آنچه اهمیت موضوع را بیشتر می سازد اینکه هر 

کشور باید تعهدات بینالمللی خویش را با حسن نیت انجام داده و در صورت عدم 

ین المللی متوجه اش میگردد. اجرای معاهدات بین المللی در انجام آن، مسئولیت ب

زمان یک نیاز عینی  بوده و عدم اجرای آن مسئولیت را تشدید مینماید. مطابق 

اصل برابری حاکمیت، هر دولت حق دارد به طور آزادانه نظام حقوقی اش را 

عیین کند. خود برگزیند و شیوه های همکاری حقوق داخلی را با حقوق بین الملل ت

این اصل مبین آنست که هر دولت مکلف است تعهدات بین المللی اش را به صورت 

درست و کامل انجام دهد. پس دولت ها برای اجرای امور خویش که وضع قوانین 

و مقرره ها نیز شامل آنست، نمی توانند به روی تعهدات بین المللی خویش پا نهند 

د بین المللی را زیر پا نماید. مگر اینکه تعارض و با استناد به قواعد داخلی، قواع

معاهده با قواعد اساسی و یا احکام دین اسلام باشد. بناءٌ در این تحقیق با انتباه و 

استفاده از منابع دست اول و به روز سعی خواهم کرد تا یک برداشت منطقیتر طی 

نستان ارایه کنم، پژوهش حاضر از جایگاه معاهدات بین المللی در نظام حقوقی افغا

ولی باید اذعان نمایم که در تحقیق حاضر بیشتر هدف محقق معاهدات عام یا قانون 

ساز بین المللی خواهد بود، نه معاهدات ساده زیرا در تحقیقات گذشته چنانچه سرور 

توسط  1393دانش در کتاب درآمدی بر حقوق بین الملل عمومی که در سال 
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ست از جایگاه معاهدات به صورت عمومی یاد آوری دانشگاه ابن سینا نشر شد ا

نموده و محترمم شیرشاه غنی زاده در تیزس ماستری خویش تحت عنوان معاهدات 

در دانشگاه کاتب دفاع گریده سلسله  1394بین المللی در افغانستان که در سال 

مراتب معاهدات بین المللی با در نظر داشت قانون معاهدات و میثاق های بین 

بررسی نموده و تفاوت این تحقیق با تحقیقات قبل در آن است  1368لمللی سال ا

 که به صورت موردی و با در نظر داشت قوانین نافذه بررسی شده است.

 1تعریف معاهده -1

. 2«معاهده با هم عهد و پیمان بستن و سوگند خوردن»معاهده در لغت : 

تعهد کردن، تعاهد، معاعده »معنای همچنان معاهده از کلمه عهد گرفته شده، به 

از نگاه اصطلاحی از معاهده تعریف های متعدد صورت گرفته، برای ولی  3«است

رسیدن به یک تعریف کامل، لازم است تعریف عرفی معاهده، تعریف علمای 

حقوق بین الملل از معاهده، تعریف معاهده ویانا از معاهده و تعریف قانون معاهدات 

 ن المللی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.و میثاق های بی

هر گونه توافق منعقده میان تابعان »معاهده از دیدگاه عرف عبارت است از 

حقوق بین الملل به منظور حصول حقوقی معینی طبق مقررات حقوق بین الملل 

. ولی صاحب نظران حقوق بین الملل تعاریف گوناگون از معاهده ارائه 4«است

 اینجا به چند مورد آن اشاره می کنم.کرده اند، که در 

معاهده عبارت است از »از دیدگاه پروفیسور مک نر حقوق دان انگلیسی  .1

یک توافق کتبی، که بوسیله آن دو یا چند دولت یا سازمان بین المللی رابطه 

ای بین خود را در قلمرو حقوق بین الملل ایجاد می کند و یا در صدد ایجاد 

 . 5«آن استند

در خصوص معاهدات، معاهده  ۱۹۶۹ولی در فقره اول ماده دوم معاهده ویانا 

معاهده عبارت است از توافق بین المللی که میان دولت »چنین تعریف شده است: 

ها بصورت کتبی منعقد شده و تحت حاکمیت حقوق بین الملل قرار دارد، صرف 

، دو یا چند سند درج نظر از اینکه دارای عنوان خاص و یا اینکه در سند واحد

  .6«شده باشد

                                                             
1. Treaty  

(، ۱۳۶۲. حسن عمید، فرهنگ فارسی عمید، جلد اول، چاپ هژدهم، )تهران: انتشارات امیرکبیر، 2
۹۶۹. 

 هفتم، )تهران: انتشارات گنج چاپمحمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوؤی حقوق، جلد پنجم، . 33

 .۳۴۲۷ (،۱۳۹۵دانش،
 .۹۰محمدرضا ضیایی بیگدلی، حقوق بین الملل عمومی، )پیشین(، . 4

5. Nc, Nair, The Law of Treaties, Oxford, the clarendom press, 1961/ 4.  
 (.۱۹۶۹در خصوص معاهدات، )مصوب  ویانا   مجمع عمومی سازمان ملل متحد، معاهده. 6
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در نظام حقوقی افغانستان، معاهده در ماده سوم قانون معاهدات و میثاق های 

معاهده توافق کتبی دولت جمهوری »بین المللی افغانستان چنین تعریف شده است، 

اسلامی افغانستان با دول خارجی، موسسات بین المللی یا سازمان های بین 

 .7«ه مطابق احکام این قانون منعقد می گرددالحکومتی است ک

با توجه به تعریف های  فوق می توان از معاهده چنین تعریف جامع نمود. 

معاهده به موافقت نامه های بین المللی بکار می رود، که حقوق بین الملل بر آن 

حاکم بوده و بصورت مکتوب میان یک یا چند دولت، یک یا چند سازمان بین 

 صرف نظر از نامه آنم از اینکه در یک یا چند سند، منعقد شده باشد المللی اع

، 11«یاداشت تفاهم»، 10«میثاق»، 9«کنواسیون»، 8«اساسنامه»مانند: 

، 16«اعلامیه»، 15«پیمان»، 14«موافقت نامه»، 13«پروتوکول»، 12«قرارداد»

، 21«مصالحه نامه»، 20«سند عمومی»، 19«سند نهائی»، 18«سند»، 17«منشور»

که گاهی مترادف معاهده و گاهی به   24«بیانیه»، 23«برنامه»، 22«موقتقرار »

 جای معاهده استعمال می شود.  بیان تمام شان از حوصله این تحقیق دور می باشد.

 ورود معاهدات در حقوق داخلی  - 2

برای اینکه یک معاهده در نظم داخلی قابل اعمال باشد، باید مورد پذیرش      

رار گیرد. زیرا معاهدهای که منطبق با موازین حقوقی منعقد و رسمی یا انتشار ق

تصویب شده، در صحنه بین المللی لازم الاجراء گردیده است، برای دولت الزام 

. در رابطه 25آور می باشد؛ یعنی دولت متعهد به رعایت قواعد آن معاهده می باشد

به سیستم جذب معاهده در نظام حقوق داخلی کشورها در مرحله اول رویکردهای 

                                                             
، ۱۲۳۶ وزارت عدلیه، قانون معاهدات و میثاق های بین المللی، )منتشره جریده رسمی، شماره مسلسل. 7

 (.۱۳۹۵تاریخ نشر 
8 Status . 
9. Convention.  
10. Covenant  
11. Memorandum of Understanding  
12. Contract  
13. Protocol  
14. Agreement  
15. Pact 
16. Declaration, Proclamation, Statement.  
17. Charter.  
18. Act 
19. Final Act   
20. General Act 
21. Compromise  
22. Modus Vivendi  
23. Plan 
24. Joint Statement  

ق محمد حسن پیرزاده، حقوق بین الملل در رویه قضائی دیوان عدالت اداری، )رساله دکتری حقو. 25
 .۲۱(، ۱۳۹۵بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 
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متفاوت، انواع ورود و موضوعات مهم دیگری اند که در ذیل مورد مطالعه قرار 

 گیرد. می

     رویکرد  معاهده حقوق معاهدات 2-1

م در زمینه معاهدات عمل تصویب یا تصدیق را یک ۱۹۶۹عهدنامه وین 

عمل بین المللی دانسته و تنها به عنوان یکی از انواع رضایت کشورها به ملتزم 

شدن قلمداد کرده است. قاعده رضایت به ملتزم شدن نهاد جدیدی است، که به 

عنوان یک قاعده عام، کلیه اشکال رضایت کشورها را با بی طرفی مورد توجه 

در این موضوع صراحت . چنانچه ماده یازدهم عهدنامه وین 26قرار داده است

رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده، از طریق امضاء، مبادله »دارد. 

اسناد تشکیل دهنده یک معاهده، تنفیذ، پذیرش، تصویب، الحاق، یا به هر وسیله 

 .27«شوددیگری که مورد توافق قرار گرفته باشد، اعلام می

که هیچ شیوه ای خاصی در از متن این ماده می توان چنین نتیجه گرفت 

خصوص نحوه تصویب معاهده بیان نشده است. بنآ با سکوت معاهده در این 

خصوص دامنه آن را از محتوای خود خارج نموده است. با این وجود عهدنامه به 

لزوم قانونی بودن شیوه جذب معاهده در نظام داخلی کشورها توجه کرده است. 

یک کشور نمیتواند با تکیه » رد صراحت دارد. در این مو ۴۶زیرا بند اول ماده 

بر این واقعیت که اعلام رضایت وی به التزام در قبال یک معاهده تجاوزی نسبت 

به مقررات حقوق داخلی وی در خصوص صلاحیت انعقاد معاهدات بوده است، به 

بی اعتباری رضایت خود استناد نماید. مگر آنکه تجاوز مزبور بارز بوده و به 

. این بند 28«ه های از حقوق داخلی مربوط شود که دارای اهمیت اساسی استقاعد

به طور تلویحی این مسئله را مورد تائید قرار می دهد، که برای جذب یک معاهده 

 در نظام حقوق داخلی لازم است، که به مقررات داخلی کشورها نیز توجه شود.

رای دو جنبه داخلی و آنچه مهم به نظر میرسد، ایجاد التزام به معاهده دا

خارجی است. در بعد خارجی آن ایجاد تعهد بین المللی و در بعد داخلی آن ایجاد 

مقرر شدن تکالیف برای قوای ثلاثه در کشور می باشد. بدیهی است هنگامی که 

از جایگاه هنجاری معاهده صحبت می شود، در تمام کشور ایجاد التزام می کند. 

ایجاد تعهد بین المللی روی دیگر سکه جذب التزام  هرچند به نظر می رسد، که

مندرج در معاهده در نظام داخلی کشورها باشد. اگرچه این موضوع در تمام موارد 

صادق نبوده و در نهایت محتوا و رویکرد مندرج در مقررات خود معاهدات هستند، 

                                                             
 .۴۶محمدرضا ضیایی بیگدلی، حقوق معاهدات بین المللی، )پیشین(، . 26
 (.۱۹۶۹هدات، )مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، معاهده ویانا در خصوص معا. 27
 همان.. 28
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ذب که مشخص می کنند آن معاهده به چه صورت باید در نظام داخلی کشورها ج

 . 29شود

 انواع ورود معاهده در نظام حقوق داخلی  2-2

ایجاد  همانطور که گفته شد باید میان ایجاد جنبه بین المللی تعهد از یک سو و

 شد. در واقع باید گفتقایل تکالیف داخلی به منظور ایفای آن تعهدات تفکیک 

در  که معاهدهاعتبار بین المللی معاهده خود به خود و ضرورتاٌ موجب نمی گردد، 

ات در صحنه ای ملی قابل استناد و اقامه گردد. شرط قابلیت استناد و اجرای معاهد

)حتی در کشورهای یگانه گرا؛ یعنی کمترین تشریفات را  نظام حقوقی داخلی؛

اشد. برای ورود معاهده به نظام داخلی خود قایل استند. دست کم( انتشار آن می ب

د های ا باید طی مراحل تصویب را نیز بپیماید. تا نهااما در کشور های دوگانه گر

به  عمومی، نهاد های خصوصی و مردم بتوانند از قابل اعمال آن مطلع گردند. لذا

صورت عموم می توانیم چهار الگوی مختلف را برای جذب معاهده در حقوق ملی 

 دولتها از یکدیگر تفکیک کنیم.

ین برخورد با قواعد حقوق بین الملل از نظر تاریخی و سنتی مساعد تر -2-2-1

است، که براساس آن لازم الاجراء شدن یک معاهده در  30رهیافت )یگانه گرائی(

صحنه بین المللی مستلزم لازم الاجراء شدن در صحنه ملی را در پی خواهد داشت. 

بناٌ هیچ عمل خاصی برای جذب معاهده در حقوق داخلی لازم نیست و تنها انتشار 

نوان شرط استناد پذیر بودن آن نسبت به اشخاص خصوصی ضروری آن به ع

 .31است

نزدیک به رهیافت یگانه گرائی، الگوی دوم است، که اعتبار و یا قابلیت  -2-2-2

استناد معاهدات در نظام حقوق داخلی را فقط منوط به انتشار آن می داند. که مثال 

رتغال و هالند می باشند. های آن کشور های اسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ، پ

کشورهای که این الگو را انتخاب کرده اند، معاهده را به همان شکل و عنوان یعنی 

به عنوان قاعده بین المللی در حقوق داخلی جذب می نمایند. ولی جلب موافقت 

 .32پارلمان برای تصویب یا تائید ضروری می باشد

                                                             
 .۲۳پیرزاده، )پیشین(، . 29
( بر اساس این نظریه قواعد حقوق داخلی و حقوق بین Theory of Monism . نظریه مونیسم )30

می شوند.  الملل، هر دو یک واحد تجزیه ناپذیر می باشد. اما دانشمندان این نظریه به دو گروه تقسیم
ا بمونیسم را ‹ هنری جنزن›و اخیرا ‹ جوزف کونز›، ‹نسون ماترنیوها›، ‹هانس کلسن)›گروه اول 

مومی، عبرتری حقوق بین الملل قبول دارند. )رجوع کنید به سرور دانش، درآمدی بر حقوق بین الملل 
رند. مونیسم را با برتری حقوق داخلی قبول دا‹( ایهرینگ›و ‹ یلینگ)›.( و گروه دوم ۷۷)پیشن(، 

زان رعباسی، حقوق بین الملل عمومی، جلد اول، چاپ سوم، )تهران : نشر میسیدباقر میرجوع کنید 
۱۳۸۵ ،)۷۸. 

 .۲۳. پیرزاده، )پیشین(، 31
 .24. همان، 32
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را نه تنها برای تصویب روش سوم مستلزم یک عمل تقنینی است. زی -2-2-3

معاهده، بلکه برای  جذب آن نیز در حقوق داخلی، این عمل گاهی در قالب یک 

. اما گاهی در قالب قانونی که کوشش می 33دستور اجرائی ساده صورت می گیرد

کند حقوق ملی را با معاهده منطبق سازد و گاهی توسط قانونی که هر دو عمل 

 .34می دهد مذکور در فوق را همزمان انجام

جذب معاهدات از طریق تبدیل آنها به حقوق داخلی روش سنتی معمول در 

آلمان است. اما این روش به تدریج جای خود را به استفاده از روش دستور اجراء 

یعنی جذب معاهده از طریق صدور دستور اجرائی آن در حقوق داخلی داده 

لمان، که برای انعقاد معاهده . فرمان اجراء غالبا در سندی حاوی تائید پار35است

ضروری است درج می گردد و معاهده جز لاینفک حقوق داخلی محسوب می 

افغانستان نیز این روش معمول است. به اساس ماده نهم قانون معاهدات شود. در 

معاهدات و میثاق های بین المللی در ساحات »و میثاق های بین المللی افغانستان 

ی وزیران، تصدیق شورای ملی و توشیح رئیس جمهور ذیل بعد از تائید شورا

  .36«مرعی الاجراء می گردد...

شکل چهارم را می توان در نظام بریتانیا مشاهده کرد. زیرا این کشور  -2-2-4

با تفکیک بین انواع تدابیر مختلف لازم برای اعمال یک معاهده در حقوق داخلی، 

آن است، که معاهدات تنها هنگامی دارای نظامی اصیل و بدیع است. قاعده کلی 

جز حقوق داخلی محسوب می گردد، که قانونگذار عملی به هدف جذب آنها در 

حقوق داخلی انجام دهد. معاهداتی که اعمال آنها مستلزم تغییر حقوق داخلی است، 

نیاز به مداخله قانونگذار دارند. البته بعضی از معاهدات نیاز به جذب ندارند. زیرا 

بوط به مقام سلطنت می گردد. اما اگر نیاز به عمل تقنینی باشد، این عمل فقط مر

می تواند در اشکال و صورت های مختلف صورت بگیرد. ولی نباید فراموش 

کرد، که گاهی از مقدمه یا در یک قسمت متن معاهده تبدیل شده به حقوق داخلی 

اثر عمل تبدیل جز حقوق اشاره می کنند که قبلا این قاعده بین المللی بوده و در 

داخلی شده است. مثال آن کنواسییون حقوق بشر اتحادیه اروپا است، که پارلمان 

مرعی  ۱۹۹۹آنرا به قانون داخلی تبدیل نموده و در سال  ۱۹۹۷بریتانیا در سال 

. باید خاطر نشان ساخت که تفاوت این روشها بیشتر در میزان و 37الاجراء گردید

لت تمایل دارد برای حقوق بین الملل قائل شود. تا آئین بکار اعتباری است، که دو

رفته، زیرا اعمال اکثر این قاعده ها به نتایج یکسان منتهی می گردد و مرز باید 

                                                             
قرارت آن مثال این روش در ایتالیا در مورد معاهداتی که محتوای آن به اندازه کافی روشن بوده و م. 33

 درخور اجراء می باشد اعمال می شود.
 .24. همان،  34
 یونان و دنمارک این روش را تعقیب نموده و روش تبدیل را عملی می کنند.. 35
 وزارت عدلیه، قانون معاهدات و میثاق های بین المللی، )منتشره جریده رسمی، شماره مسلسل. 36

 (.۱۳۹۵، تاریخ نشر ۱۲۳۶
 .۲۵پیرزاده، )پیشین(، . 37
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بین کشورهای ترسیم گردد، که قواعد را به صورت مستقیم به عنوان قواعد بین 

حقوق بین الملل را الملل در حقوق داخلی خود می پذیرند و کشورهائی که قواعد 

 .38قبل از از پذیرش کامل در حقوق داخلی تبدیل به قواعد حقوق داخلی می نمایند

های ظریف انجام شده در اما باید این نکته را درک کرد، که تمام این تفکیک

عمل منتهی به نتایج مشابه می گردند. لذا باید خاطر نشان ساخت، که عدم رعایت 

ل عدم انتشار( مانع ایجاد تعهد بین المللی برای دولت شرایط مذکور در فوق )مث

نمی گردد و قضات محاکم داخلی معمولاٌ با در نظر داشت وخامت نتایج حاصل 

از تصمیم خود مبنی بر عدم اعتبار یک معاهده بین المللی سخت گیری نمی نمایند 

می  و در بسیاری از کشورها، معاهده ای که رسماٌ جذب حقوق داخلی شده است

تواند برای اجتناب از ایجاد مسئولیت بین المللی دولت مبنای تفسیر قوانین داخلی 

. لذا در عملکرد دولت ها، شاهد یک نوع وحدت رویه و همسانی در 39قرار گیرد

پذیرش معاهدات و رعایت موازین قانونی در ارتباط جذب آنها برای اجتناب از 

 40ایجاد سهولت بین المللی دولت استیم.

در یک جمع بندی از انواع مذکور باید گفت، اینکه کدام رویکرد توسط یک 

کشور دنبال می شود به رابطه میان حقوق بین الملل و حقوق داخلی ارتباط پیدا 

می کند. حقوق دانان و طرفداران مکتب های مختلف، رابطه حقوق بین الملل و 

هانریچ ›یکتعداد از جمله حقوق داخلی را از دو منظر مورد بحث قرار داده اند. 

( حقوق بین 44با الهام از )نظریه ارادی ‹43اوپنهایم›و ‹ 42انزیلوتی›، 41‹تری پل

الملل و حقوق داخلی را دو نظام کاملا مجزا و جدا از هم می دانند، که هر یک 

( عده ای دیگری 45نظریه دوگانگی یا ثنویت(دارای ماهیت و قلمرو خاصی هستند 

‹ لاترپاخت›و ‹ پولی پیس›، ‹48لئون دوگی›، ‹47ژرژسل›، ‹46هانس کلسن› -مانند 

                                                             
 .25. همان،  38
 دنمارک، آیرلند و بریتانیای کبیر از این نوع کشور ها اند. . 39
 .۲۶همان، . 40

41. Heinrich triepel 
42. Anzilotti 
43. Oppenheim  

ولت دبه اساس این نظریه قواعد حقوق بین الملل به اساس اراده و رضایت دولت ها بوجود آمده و . 44
 ها خود را ملزم به آن می دانند.

قی حقوق بین الملل و حقوق داخلی دو نظام حقو( Theory of Dualismدوالیسم ). بر اساس نظریه  45
کدیگر ند و این دو رشته از حقوق به مانند دو ساختمان جدا از یابرابر، مستقل و مجزا از یکدیگر

هر  هستند که هر کدام روی زمین خاصی بنا گذاشته شده است. بدون آنکه یکی بر دیگری متکی باشد
ئی ست که در مبانی و شکل گیری قواعد حقوقی وجوه اشتراکی داشته باشند و دلیل جداچند ممکن ا

اطر خاین است که طبیعت روابط افراد با طبیعت روابط دولتها به طور بنیادی متفاوت است و همین 
لملل ضیایی بیگدلی، محمدرضا ، حقوق بین ادو نوع حقوق خاص برای آن تنظیم شده است. به نقل از 

 .۷۲ی، )پیشین(، عموم
46. Hans Kelsen  
47. R. Scel 
48. L.Duguit  
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عقیده دارند، که حقوق بین الملل از « 49نظریه موضعی یا موضوعی»با توجه به 

حقوق داخلی جدا نیست، بلکه هردو تجلی یک اصل اند. زیرا مفهوم واقعی حقوق، 

ست از تجمع اصولی ناشی می شود که حاکم بر مجموع فعالیت های اجتماعی ا

 .   50)نظریه مونیسم یا وحدت حقوقی(

  روش جذب معاهدات در نظام حقوقی افغانستان 2-3

انواع ورود معاهدات در حقوق  مورد در موجود نظریات با آشنائی از پس

 بررسی نمایم.  افغانستانداخلی جا دارد طرق جذب معاهدات بین المللی را 

معاهدات بین المللی را پذیرفته افغانستان کشوری است، که تقریبا بسیاری از 

است بناءً سوال واقع می شود، که در نظام حقوقی افغانستان موقف قانون اساسی 

(، موقف قوانین عادی با قواعد بین المللی الفبا قواعد بین المللی چگونه است؟ )

( و طی مراحل معاهدات بین المللی در نظام حقوقی افغانستان بچگونه است؟ )

 ( را به صورت مفصل بررسی می نمایم. ج) چگونه است؟

در قانونو اساسی : قانون اساسی بنیاد و اساس نظام جایګاه معاهدات  -1-3-2

حقوقی کشور و اصول و موازین مندرج در آن دارای عالیترین قوت حقوقی است. 

از همین جاست که رابطه میان قواعد بین الملل و قانون اساسی از اهمیت ویژه 

که قانون اساسی کارائی تنظیم مناسبات بین المللی را است. همانطوري برخوردار

ندارد، حقوق بین الملل نیز نمی تواند روابط اجتماعی داخل دولت را بدون اجازه 

قانون اساسی تنظیم کند. برای اینکه قواعد حقوق بین الملل بتوانند مناسبات داخل 

قی تنظیم نمایند باید آنان در کشور را به اشتراک اشخاص حقیقی و اشخاص حقو

نظام حقوقی کشور داخل شده و به بخشی از حقوق ملی مبدل گردد. در غیر آن 

قوای ثلاثه )مقننه،مجرئیه و قضائیه(، نهاد های مستقل )کمیسون حقوق بشر، 

کمیسون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، کمیسون انتخابات... و احزاب 

خاص حکمی نخواهند توانست ازآن بحیث منبع استفاده ، شهروندان و اش51سیاسی(

 کنند.

                                                             
ه به اساس این نظریه قواعد حقوق بین الملل به اساس ضرورت اجتماعی و ارزش های مشترک جامع. 49

ظریه نبوجود آمده و دولت ها خود را به خاطر منافع مشترک خود به آن ملزم می دانند. اگرچه این 
 ( مکتب قاعده گرائی۲( مکتب حقوق طبیعی، ۱بیشتر بیان گردیده است. در مکاتب سه گانه ذیل 

 ( مکتب جامعه شناسی حقوق بحث شده است.۳حقوق و 
 .۱۳۹۶جدی ۲۲تاثیرات حقوق بین الملل و حقوق داخلی، شنبه . 50

http://www.aftabir.com/articles/view/politics/world/c1c1162977304_interna
tional_law_p2.php. 

مهوری برای شناسائی بهتر نهاد های اساسی افغانستان رجوع کنید. عبدالوحید نیاز، حقوق اساسی ج. 51
 .۲۱۵-۵۳(، ۱۳۹۷اسلامی افغانستان، چاپ دوم، )کابل : انتشارات سعید
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در ماده شش قانون اساسی افغانستان ضمن اصول دیگر، دولت مکلف به 

دولت به ایجاد یک جامعه مرفه و مترقی . »52حمایت از حقوق بشر شده است

براساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمایت حقوق بشر، تحقق 

وحدت ملی، برابری بین همه اقوام وقبایل و انکشاف متوازن دموکراسی، تأمین 

دولت منشور ملل متحد، »همچنان  .«53درهمه مناطق کشور مکلف می باشد

معاهدات بین الدول، میثاق های بین المللی که افغانستان به آن ملحق شده است و 

اعلامیه جهانی حقوق بشر را رعایت می کند. دولت از هر نوع اعمال تروریستی، 

به «. 54زرع و قاچاق مواد مخدر وتولید واستعمال مسکرات جلو گیری می کند

وق دولت افغانستان باید رعایت معاهدات ذیل را در اولویت قرار اساس دو ماده ف

. بدون این اسناد، برخی از میثاق هایدیگر نیز وجود دارد که با حقوق بشر 55دهد

ارتباط داشته و افغانستان به آنها ملحق شده است. امروزه تمام نهاد های داخلی 

و مسئول اول  )قوای ثلاثه( به خصوص رئیس جمهور به عنوان رئیس دولت

مراقبت از اجرای قانون اساسی مکلف استند که هر کدام در ساحه وظایف و 

صلاحیت های خود، تعهدات افغانستان در قبال حقوق بشر، معاهدات و میثاق های 

 بین المللی را رعایت نمایند.

                                                             
اصول قانون اساسی فعلی افغانستان عبارت اند از: اصل جمهوریت، اصل اسلامیت، اصل دولت . 52

یت دموکراسی، اصل احترام به حقوق بشر، اصل رعایت به قواعد بین المللی، اصل حاکمواحد، اصل 
 قانون، اصل تفکیک قوا و غیره.

 (.۱۳۸۲، ۸۱۸. وزارت عدلیه، قانون اساسی، )جریده رسمی، شماره مسلسل  53
 . ۷. همان، ماده 54
، ۵۱۹۴منشور سازمان ملل متحد . معاهدات ذیل در صدر تمام معاهدات باید رعایت جدی شود.  55

لمللی امیثاق بین ، ۱۹۶۶، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۴۸اعلامیه جهانی حقوق بشر 
 ، کنواسیون بین المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی۱۹۶۶حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

انسیون ، کنو۱۹۸۴ر انسانی ، کنواسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات ظالمانه و غی۱۹۶۵
 -ل ، کنواسیون حقوق اطفا۱۹۷۹دسمبر  ۱۸ ۱۷این کنواسیون در  -رفع هر نوع تبعیض علیه زن 

 ... ۱۹۸۹این کنواسیون در 
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 قوانین عادی در افغانستان به تاسی از احکام قانونقوانین عادی و معاهدات :  -2-3-2

اساسی توسط شورای ملی تصویب و بعداٌ نافذ گردیده اند، خوشبختانه درباره معاهدات 

ه تعیین موقف نموده و قانون ۱۳۶۸و میثاق های بین المللی ولسی جرگه در سال  

معاهدات بین المللی اقفانستان را تصویب نمود. اما با انفاذ قانون اساسی جدید در روشنی 

قانون اساسی، شورای ملی  ۹۰ماده  ۵و فقره  ۶۴ماده  ۱۷، فقره ۷احکام ماده های 

 ۴/۹/۱۳۹۳افغانستان قانون معاهدات و میثاق های بین المللی افغانستان را به تاریخ 

 56آنرا توشیح نموده ۱۸/۷/۱۳۹۵تصویب نموده و رئیس جمهور افغانستان به تاریخ 

ط به عقد معاهدات و میثاق نافذ می باشد. این قانون بیشتر از چگونگی تنظیم امور مربو

های بین المللی بحث میکند. همچنان در قوانین عادی در عرصه های مختلف به معاهدات 

، کود جزا در )ماده 57(۳۱بین المللی اشاره شده است. مثلا : قانون مدنی در )ماده 

و قوانین دیگر.... اما در رابطه به جایگاه هنجاری معاهدات در قوانین عادی  58(۲۶

 مباحث بعدی پرداخته خواهد شد.  در

 طی مراحل معاهدات در افغانستان  -2-4

قبل از آنکه معاهده انعقاد حاصل کند، یکی از مراحل آن تصدیق و تصویب 

توسط کشور های طرف آن می باشد. اما در عصر حاضر نظر به نوع رژیم 

متفاوت سیاسی، چگونگی طی مراحل معاهده از یک کشور تا کشور دیگر از هم 

می باشد. از طرف دیگر دولت ها در برقراری روابط بی المللی خویش مسئولیت 

ترتیبات ناظر بر اعمال اختیارات دولت راجع به انعقاد معاهده به »دارند. لذا 

دولت و مواد قانون اساسی کشورها در مورد تصویب انواع معاهدات واگذار شده 

رئیس جمهور به عنوان مظهر  از این جهت در رژیم های ریاستی،«. 59است

حاکمیت ملی و عالی ترین مقام سیاسی، به دلیل مسئولیت داشتن در زمینه 

برقراری روابط بین المللی، صلاحیت عقد معاهدات بین المللی با سایر دولت ها 

 .60را دارا می باشد

                                                             
ز اق.ا.ا را نقض نموده و منحیث فرد اول کشور  ۹۴روسای جمهور افغانستان به کرار حکم ماده . 56

قانون عبارت است از مصوبهء هردو  » ۹۴ند. ماده ناقضین اصلی قانون اساسی محسوب می شو
گر مجلس شواری ملی که به توشیح رئیس جمهور رسیده باشد، مگراینکه دراین قانون اساسی طور دی

واند درصورتیکه رئیس جمهور با مصوبهء شورای ملی موافقه نداشته باشد می ت .تصریح گردیده باشد
ا سپری شدن با ذکر دلایل به مجلس نمایندگان مسترد نماید. ب آنرا در ظرف پانزده روز از تاریخ تقدیم

د، این مدت ویا درصورتی که مجلس نمایندگان آنرا مجدداً با دو ثلث ارای کل اعضا تصویب نمای
 «.مصوبه توشیح شده محسوب ونافذ می گردد

ن گری در قانواحکام مندرج مواد قبلی این قسمت در صورتی نافذ می باشد که مخالف آن حکم دی». 57
دلیه، عمراجعه نمائید : وزارت «. اختصاصی یا معاهده بین الدول که در افغانستان نافد است نباشد

 (.۱۳۵۵، ۳۵۳قانون مدنی، )جریده رسمی، شماره مسلسل 
دلیه، کود وزارت ع...«. جرایمی که مطابق اسناد بین المللی جرم شناخته شده باشد، مرتکب آن . » 58

 (.۱۳۹۶،  ۱۲۶۰جزا، )جریده رسمی، شماره مسلسل 
تهران : ربکا والاس و الگامارتین ارتگا، حقوق بین الملل، ترجمه: سید قاسم زمانی، چاپ چهارم، ). 59

 .۳۶۸(، ۱۳۹۲نشر میزان 
ان مد، هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد اول، چاپ ششم، )تهران : نشر میز. سیدمح60

۱۳۸۴ ،)۴۵۱. 
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افغانستان از لحاظ سیاسی دارای نوع رژیم سیاسی مشابه به رژیم ریاستی 

بناٌ رئیس جمهور از چنین صلاحیت بر اساس قانون اساسی و قوانین  می باشد.

عادی برخوردار می باشد و می تواند شخصا یا از طریق اعطای اعتبار نامه به 

شخص دیگری، که جزئیات آن در بحث های آینده خواهد آمد؛ برای انعقاد معاهده 

انجام  61، در بعد داخلیآنرا تفویض کند. برای تنظیم و انعقاد معاهدات بین المللی

مذاکره، امضأ، تصویب و انتشار از جمله مراحلی است، که معاهده را در یک 

کشور رسمیت داده و آنرا لازم الاجراء می سازد. بنابرین مراحل فوق را با در 

نظر داشت نظام حقوقی جمهوری اسلامی افغانستان قرار آتی به تحلیل و بررسی 

 می گیریم.

مذاکره مجموعه ای از روشها و فنونی است که »:  و پیشنهاد 62مذاکره -2-4-1

هر گفتگوی «. »63منافع متضاد واحدهای سیاسی مستقل را با هم آشتی می دهد

ساده را نمی توان )مذاکره( به معنیٰ اخص کلمه نامید، زیرا امروزه مذاکره به 

دمه ولی هر گفتگوی ساده شاید مق«. 64صورت یک فن و حتی هنر درآمده است

ای برای مذاکره و نتیجه هماهنگی اراده دولت ها در حل مسائل اجتماعی و 

 برقراری تعادل میان منافع طرفین باشد.

در عصر حاضر قبل از مذاکره در سطح بین المللی، نهاد های مختلف ملی 

ساختن  کشورها درایجاد و انشأ اراده دولت سهیم استند. این نهاد ها قبل از متعهد

دی ، به فرصتی کافی نیاز دارند تا با یکدیگر همکاری کنند و در مواردولت خود

طرح  از قوه قانون گذاری استمداد می طلبند و انگیزه و اندیشه ضرورت به انعقاد

یک معاهده نخست در داخل کشور توسط مجامع سیاسی، مدنی، افراد رسمی یا 

غیر رسمی صورت  غیر رسمی ایجاد می گردد. که چنین تفکر، اگر توسط افراد

 گرفته باشد؛ باید به مقام ذیصلاح رسمی با ذکر دلایل آن و با در نظر داشت

 نیازهای جامعه به چنین معاهده ای، ارایه گردد. 

اگر چنین تفکری توسط یک مقام رسمی ایجاد گردیده باشد، مقام مذکور 

ات و موضوع را با در نظر داشت درک ضرورت ها و آینده نگری با سایر مقام

ادارت ذیربط کشور مطرح ساخته تا از این طریق منافع کشور به وجه احسن در 

معاهده در نظر گرفته شده و هم از عکس العمل مقامات ذیربط در رابطه به 

موضوع مذکور، آگاهی لازم کسب گردد. در صورت حصول تأئید تصدیق مراجع 

عاهده به دولت مقابل داخلی در رابطه به طرح معاهده مذکور، پیشنهاد چنین م

                                                             
ی عبارت البته در بعد خارجی یا از نظر قواعد بین الملل عمومی، مراحل انعقاد معاهدات بین الملل. 61

د، زمان ملل متحاز مذاکره، نگارش، تصدیق و تصویب، تودیع اسناد تصدیق، ثبت در دارالانشأ سا
 نشر و ورود معاهده به نظام حقوق بین الملل می باشد.

62. Negotiations  
 .۱۹۴فلسفی، حقوق بین المللی معاهدات، پیشین، ص . 63
 .۲۶بیگدلی، حقوق معاهدات بین المللی، )پیشین(، . محمد رضا ضیایی 64



  افغانستان تقنینی اسناد مراتب سلسله در معاهدات جایگاه

32 

مطرح می گردد. همچنان کشور مقابل در صورت ارایه پاسخ مثبت، عین 

میکانیسم فوق را در رابطه به طرح انعقاد معاهده در داخل کشور خویش طی 

مراحل می کند و بعداٌ هر دو کشور نماینده گان با صلاحیت خویش را جهت انجام 

 .65ی معرفی می کنندمذاکره و عقد معاهده در سطح بین الملل

به اساس کنوانسیون وین درباره روابط دیپلوماتیک مذاکره و گفتگو یکی از 

. نماینده 66وظایف عمده نماینده گی دیپلوماتیک با حکومت کشور پذیرنده است

گان دولت ها را معمولاٌ هیأتی مرکب از اشخاص مسلکی، فنی، متخصص و اهل 

اید مختلف و نگارش آن در یک متن . چون انسجام عق67خبره همراهی می کند

 حقوقی یک کار کاملاٌ فنی و تحصصی است.

در نظام حقوقی افغانستان به اساس قانون معاهدات و میثاق های بین المللی 

صلاحیت پیشنهاد معاهدات و موافق نامه های بین المللی به وزارت خانه ها و 

م این قانون صراحت دارد. ادارات دولتی داده شده است. چنانچه بند دوم ماده شش

وزارت ها  وادارات دولتی، پیشنهاد عقد معاهدات، موافقتنامه ها، قراردادها، »

پروتوکول ها و یاداشت های تفاهم ساحۀ مربوطۀ خویش را، بعد از کسب موافقت 

و بر اساس بند سوم «. 68ادارات ذیربط به وزارت امور خارجه، ارایه می نمایند

ارجه طرح معاهدات، موافقتنامه ها، قراردادها، پروتوکول وزارت خ»همین ماده 

ها و یاداشت های تفاهم را قبل از عقد، غرض ابراز نظر در مورد مطابقت آن با 

قانون اساسی و سایر اسناد تقنینی نافذۀ کشور، به وزارت عدلیه ارایه می 

ارت خانه آنچه در این ماده کمبود احساس می شود، اینکه ادارات و وز«. 69نماید

ها باید صلاحیت پیشنهاد الحاق به کنواسیون ها را نیز دارا می بودند. زیرا 

کنواسیون ها یا معاهدات قانون ساز در سطح بین المللی در ساحات مختلف بوجود 

می آید. که موضوع ادارات مختلف قرار می گیرد. ولی عملاٌ الحاق به کنوانسیون 

هدات وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی های بین المللی از طرف ریاست معا

افغانستان به شورای وزیران پیشنهاد شده و بعد از تائید کابینه، متن معاهده به 

ریاست تدقیق وزارت عدلیه جهت مطابقت با قوانین نافذه کشور فرستاده شده و 

بعد از آنکه ریاست تدقیق جواب مثبت بدهد، نماینده وزارت خارجه اقدام به الحاق 

در اخیر این نکته قابل یادآوری است، در رویه عملی موجود، معاهدات می نماید. 

بین المللی نه در زمان پیشنهاد انعقاد آن به شکل طرح، بلکه بعد از امضأ به 

 شورای وزیران ارایه می گردد. این کار نظر به چند دلیل قابل انتقاد می باشد.

                                                             
ق بین پایان نامه مقطع ماستری رشته حقو)غنی زاده، معاهدات بین المللی در افغانستان، . شیرشاه 65

 .۷۷، (۱۳۹۴الملل، دانشکده حقوق دانشگاه کاتب 
 (.۱۹۶۱ب ، کنواسیون ویانا درباره روابط دیپلوماتیک )مصو۳، بند اول، ماده ۳جزء . 66
 .۴۶۷دانش، درآمدی برحقوق بین الملل عمومی، )پیشین(، . سرور 67
 های بین المللی، )منتشره جریده رسمی، شماره مسلسل وزارت عدلیه، قانون معاهدات و میثاق. 68

 (.۱۸/۸/۱۳۹۵، تاریخ نشر ۱۲۳۶
 همان.. 69
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 ناد تقنینی است.خلاف قانون معاهدات و قانون طی مراحل اس 

 .بعداٌ باعث مسئولیت بین المللی افغانستان می گردد 

  نسبت عدم افراد متخصص و مسلکی در ارگان های تقنینی و کورکورانه

تصویب نمودن معاهدات از طرف شورای ملی، معاهده مخالف قواعد 

حقوق داخلی، خصوصاٌ قاعده های شریعی وارد نظام حقوقی کشور می 

 گردد.

  قانون را خشه دارد میکند.حاکمیت 

 .معاهده محلی برای اجراء پیدا نمی کند 

بند یازدهم ماده سوم قانون معاهدات و میثاق های بین  به اساس:  70امضأ -2-4-2

نشانی کردن معاهده، میثاق، موافقت نامه، قرارداد، پروتوکول و  امضأ»المللی 

وسط مراجع ذیصلاح یا یاداشت تفاهم است، که بعد از ختم مذاکرات و تسوید ت

«. 71نمایندگان تام الاختیار شان، جهت رسمیت بخشیدن به متن آن صورت می گیرد

پایان مذاکره و نوشتن متن اولیه برای انعقاد معاهدات بین المللی، مرحله  بعد از

 . 72امضأ فرا می رسد که توسط نمایندگان تام الاختیار کشورها صورت می گیرد

( برای انعقاد معاهدات ماده 73افراد دارای )اختیارات تامچنانچه در رابطه به 

. ۱» م چنین صراحت دارد. ۱۹۶۹هفتم عهدنامه وین درباره حقوق معاهدات سال 

یک شخص در صورتی نماینده یک کشور به منظور پذیرفتن یا اعتبار بخشیدن به 

ک معاهده متن یک معاهده یا به منظور اعلام رضایت آن کشور به التزام در قبال ی

الف( مدارک مناسب و مقتضی در مورد تام الاختیار بودن خود  -شمرده میشود که 

ارائه کند؛ ب( از نحوه عمل کشورهای ذینفع یا اوضاع و احوال دیگر معلوم شود 

که قصد آنها این بوده است تا آن شخص را برای مقاصد مذکور نماینده آن کشور 

. اشخاص ۲رک( اختیارات تام صرفنظر نمایند. تلقی نموده و از ) لزوم ارائه مدا

مذکور در ذیل بر حسب سمت هائی که دارند و بی آنکه لازم باشد مدارکی دال بر 

  تام الاختیار بودن ارائه دهند، نماینده کشور خویش محسوب میشوند.

الف( رؤسای کشورها )رئیس جمهور، شاه یا ملکه(، رؤسای حکومتها )نخست 

( و وزرای امور خارجه، به منظور انجام تمام اعمال مربوط وزیر یا صدراعظم

                                                             
70 Signature  

 وزارت عدلیه، قانون معاهدات و میثاق های بین المللی، )منتشره جریده رسمی، شماره مسلسل. 71
 (.۱۳۹۵، تاریخ نشر ۱۲۳۶

 .۶۹، ص ۱۳۹۶چهارم، تهران، نشر میزان، رضأ، موسی زاده، حقوق معاهدات بین المللی، چاپ . 72
آن  به معنای سندی است که بوسیلة مرجع صالح یک کشور صادر میشود و طبق« اختیارات تام».  73

اهده، یا شخص یا اشخاصی برای نمایندگی آن کشور جهت مذاکره، قبول، یا تأیید اعتبار متن یک مع
گری در عاهده، و یا جهت انجام هر اقدام دیجهت اعلام رضایت آن دولت به التزام در قبال یک م

عاهدات مورد یک معاهده تعیین میگردد. )بند سوم فقره اول ماده دوم معاهده ویانا  در امور م
 مجمع عمومی سازمان ملل متحد( ۱۹۶۹مصوب 
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{ به منظور پذیرفتن 74به انعقاد یک معاهده؛ ب( رؤسای هیأتهای سیاسی }دیپلماتیک

متن یک معاهده بین کشوری که به آنها استوارنامه داده و کشوری که استوارنامه 

رانس بین المللی، یا آنها را پذیرفته است؛ ج( نمایندگانی که کشورهای به یک کنف

یک سازمان بین المللی، یا یکی از ارگانهای آنها به منظور پذیرفتن متن یک 

همچنان «. 75معاهده در آن کنفرانس یا سازمان یا ارگان معرفی کرده باشند

معاهدهدر رابطه به افرادی که بدون اجازه نامه معاهده ای را منعقد نماید صراحت 

نعقاد یک معاهده بوسیله شخصی که بموجب ماده هفتم اقدام مربوط به ا» دارد. 

نماینده کشور مربوطه برای این منظور محسوب نمیشود، اثر حقوقی نخواهد داشت 

 «. 76مگر آنکه متعاقباً بوسیله آن کشور مورد تأیید قرار گیرد

در نظام حقوقی افغانستان به اساس ماده چهارم قانون معاهدات و میثاق های 

رئیس جمهور شخصاٌ صلاحیت عقد معاهدات را دارا می باشد. مگر بین المللی 

( به غرض عقد 77اعطای )اعتبار نامه» ق.ا.ا  ۶۴ماده  ۱۷اینکه با اساس بند 

 ۴و همچنان مطابق فقره اول ماده « معاهدات بین الدول مطابق به احکام قانون

مستقیماً عقد رئیس جمهورمعاهدات را »قانون معاهدات و میثاق های بین المللی 

‹ 78مادۀ نهم›نموده یا اعتبار نامه را غرض انجام مذاکرات یا عقد معاهدات مندرج 

همچنان مطابق بند دوم این ماده اعتبار «. این قانون به نمایندۀ خود اعطأ می نماید

نامه باید قبل از انجام مذاکره میان نماینده رئیس و طرف مقابل تعاطی گردد. بنا 

یث شخص اول کشور صلاحیت عقد هر نوع معاهده را در رئیس جمهور منح

 چوکات قانون دارا می باشد.

ضمناٌ بر اساس بند سوم ماده چهارم همین قانون برای انعقاد معاهدات اجرائی 

» و قراردادی مطابق قانون معاهدات وزیر خارجه نیز صلاحیت مستقیم دارد. 

مندرج ماده نهم این قانون(، وزیر امور خارجه معاهدات )به استثنای معاهدات 

موافقتنامه ها، قراردادها، پروتوکول ها و یاداشت های تفاهم را مستقیماً خود امضأ 

ضمن آنکه به اساس بند بعدی این ماده وزیر خارجه می تواند «. می نماید

امضای معاهده و یا اشتراک در جلسات بین المللی به ( را جهت 79)صلاحیت نامه

                                                             
ه سه برئیس مأموریت را م  در امور دیپلوماتیک )۱۹۶۳بر اساس ماده چهاردهم معاهده  ویانا سال . 74

ندگان پاپ کند که سفیران و نمایندگان پاپ، فرستادگان و وزیران مختار کشورها، و نمایدسته تقسیم می
 باشند(.و کاردار می

 (.۱۹۶۹مجمع عمومی سازمان ملل متحد، معاهده  ویانا در خصوص معاهدات، )مصوب . 75
 .۸همان، ماده . 76
 اعتبار نامه سند رسمی است، که رئیس جمهور اسلامی افغانستان غرض انجام مذاکرات و امضای. 77

دیل قانون معاهدات مندرج فقره اول ماده نهم به نماینده خود تفئیض می نماید. )بند دوم ماده سوم تع
ر نامه عتبا(. همچنان مطابق ماده پنجم ان قانون ا۲/۶/۱۳۹۶معاهدات و میثاق های بین المللی مورخ 

 باید به یکی از زبان های ملی و یک زبان معتبر بین المللی تحریر و ترتیب گردد.
 .(۱۳۹۵رجوع کنید به ماده نهم قانون معاهدات و میثاق های بین المللی )منتشره جریده رسمی . 78
و صلاحیت نامه سند رسمی است که به موجب آن وزیر امور خارجه شخصی را به منظور مذاکره . 79

امضای موافقت نامه، پروتوکول و معاهده به استثنای حکم مندرج فقره اول ماده تهم این قانون یا 
اشتراک در جلسات بین المللی به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان معرفی نماید. )بند 
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ت جمهوری اسلامی افغانستان برای وزرأ، معینان وزارت ها، نمایندگی از دول

رؤسای عمومی ادارات مستقل یا معاونان آنها، سفرا، شارژدفیرها، و جنرال قونسل 

ها اعطأ نماید. همچنان صلاحیت نامه قبل از شروع مذاکره باید میان نماینده وزیر 

  خارجه و طرف مقابل تعاطی گردد.

ان وزارت خارجه نیز می تواند مسؤده تمام معاهدات در نظام حقوقی افغانست

( نماید. چنانچه ماده هشتم قانون معاهدات و میثاق های 80را قبل از امضأ )پاراف

مسوده معاهدات، موفقت نامه ها، » بین المللی در این مورد صراحت دارد. 

جانبین،  قراردادها، پروتوکول ها و یاداشت های تفاهم قبل از امضأ و بعد از توافق

معاهدات بین المللی  «.از جانب وزارت خارجه امضای مختصر )پاراف( می گردد

در هر موضوعی که باشد بعد از امضأ از خود آثار حقوقی به جا می گذارد که 

 ذیلاً آنها بررسی می گردد.

 .امضأ پیش از هر چیز باعث رسمیت یافتن متن معاهده می شود 

 ور قطعی ایجاد الزام برای کشور امضأ در مورادی امضأ می تواند به ط

 کننده نماید، خصوصاً در معاهدات اجرائی و قراردادی.

  امضای معاهده باعث ایجاد الزامیت رفتاری برای دولت امضأ کننده می

شود، به ویژه امضأ به قصد تائید و تصویب صورت گرفته باشد. در مدتی 

مضا کننده نمی تواند به که معاهده هنوز لازم الاجراء نشده است، دولت ا

بهانه لازم الاجراء نبودن معاهده، اقدامی که به هدف و منظور معاهده 

 . 81لطمه وارد می کند، انجام دهد

 ( برای قوه مجرئیه ایجاد الزام می 82امضای معاهده )در معاهدات رسمی

کند تا متن معاهده را جهت تصویب به قوه مقننه تسلیم کند. البته ناگفته 

 .83که قوه مقننه نیزالزامی برای تصویب آن معاهده نداردنماند 

                                                             
ان مطابق ماده (. همچن۲/۶/۱۳۹۶سوم ماده سوم تعدیل قانون معاهدات و میثاق های بین المللی مورخ 

پنجم ان قانون صلاحیت نامه باید به یکی از زبان های ملی و یک زبان معتبر بین المللی تحریر و 
 ترتیب گردد.

ه ( یا امضای مختصر تائید مؤقت معاهده یا میثاق توسط نمایندۀ دولت است، کparapheپاراف ). 80
ا پاراف به امضای قطعی معاهده نماید، بفاقد صلاحیت امضای آن بوده، بدون آنکه دولت خود را ملزم 

وم قانون نمودن، تؤافق مؤقت خود را به متن معاهده یا میثاق اعلام می نماید. )بند دوازدهم ماده س
 معاهدات و میثاق های بین المللی(.

 (.۱۹۶۹، )مصوب ۱۸مجمع عمومی سازمان ملل متحد، معاهده  ویانا در خصوص معاهدات، ماده . 81
 

82. Law Making Treaty. 
 . ۷۰-۷۱موسی زاده، حقوق معاهدات بین المللی، )پیشین(، . 83
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دراخیر لازم به ذکر می دانم که در رویه عملی، اعتبار نامه و صلاحیت       

نامه توسط وزارت امور خارجه صادر می گردد و تفکیکی میان آنها موجود 

 .84نیست

دولت امضای معاهده فقط مبین مضمون اراده  - 86و تصدیق 85تصویب -2-4-3

ها است وقواعد ناشی از معاهده را الزام آور نمی سازد. هر قاعده آنگاه الزام آور 

است که دولتها آنرا تصویب کرده باشند. تصویب تأئیدی است از معاهده که مقامات 

صلاحیت دار داخلی با انجام آن، دولت خود را در قبال سایر دولتها متعهد و ملتزم 

نهایی دولتها از عملی حقوقی است که نمایندگان تام  می کنند یا. تصویب، تأیید

الاختیارآنها با امضای خود آنرا محق می سازند و با مبادله اسنادی که تأیید در آنها 

. بدین ترتیب، تصویب معاهده به منزله التزام 87بیان شده است به ثبوت می رسد

اشد؛ درحالیکه نهائی کلیه قوای مملکتی نسبت به اجرای مندرجات معاهده می ب

امضای مقدماتی معاهده، چنانکه قبلاٌ ذکرشد فقط تعهد قوه مجریه است، آن هم 

نسبت به احتراز از اقداماتی که اجرای معاهده را پس از تصویب مشکل یا ناممکن 

تصدیق  »قانون اساسی  91ماده  5. در افغانستان بر اساس بند 88می گرداند

اساس بند و بر  «.89ا فسخ الحاق افغانستان به آنمعاهدات و میثاقهای بین المللی ی

ماده سوم قانون معاهدات و میثاق های بین المللی تصویق عبارت است از  ۱۴

تصویب معاهده و میثاق بین المللی از طرف شورای ملی جمهوری اسلامی »

 صورت میگیرد. « 90افغانستان

زم الاجراء می امروزه بیشتر معاهدات بین المللی نوین تنها با تصویب لا

شوند. تقریباً هر دولتی مقررات داخلی مفصلی را تهیه کرده است که فرآیند تصویب 

و مقام تصویب کننده معاهدات را اعلام می دارد و مقام تصویب کنند در قوانین 

اساسی کشورها معین می گردد. بدین ترتیب التزام به یک معاهده فقط از طریق 

حه یک کشور، امکان پذیر می باشد، مگر اینکه تصویب آن، توسط مقامات صال

معاهده وین در خصوص ۱۱در معاهده طوری دیگر توافق شده باشد، ماده 

معاهدات درباره روشهای اعلام رضایت به التزام در قبال یک معاهده می نویسد. 

رضایت یک کشور به التزام در قبال یک معاهده، از طریق امضاء، مبادله اسناد »

                                                             
 .۸۰غنی زاده، )پیشین(، . شیر شاه 84

85. Ratificaton  
ن تصویب و تصدیق در قوانین افغانستان به شکل مترادف به کار رفته است. صلاحیت مذکور از آ. 86

میثاق  وقانون اساسی و فقره اول ماده نهم معاهدات  ۹۰شورای ملی بوده است که در بند پنجم  ماده 
 های بین المللی تحت عنوان تصدیق بکار رفته است.

 .۱۴۰فلسفی، پیشین، ص . 87
(، ۱۳۷۰ سیدحسین عنایت، تنظیم معاهدات بین المللی در حقوق کنونی ایران، )تهران : نشر طباطبائی. 88

۷۱. 
 (.1392، تاریخ نشر 818ده رسمی، شماره مسلسل . وزارت عدلیه، قانون اساسی، )منتشره جری 89
 وزارت عدلیه، قانون معاهدات و میثاق های بین المللی، )منتشره جریده رسمی، شماره مسلسل. 90

 (.۱۳۹۵، تاریخ نشر ۱۲۳۶
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نده یک معاهده، تنفیذ، پذیرش، تصویب، الحاق، یا به وسیلهء دیگری که تشکیل ده

همچنان این معاهدهقید «. 91در مورد توافق قرار گرفته باشد، اعلام می شود

به جز در مواردی که معاهده روش دیگری را مقرر کرده باشد، » میگردد که 

اعلام رضایت کشور به اسناد تصویب، قبولی، تأیید یا الحاق در صورتی به منزله 

اسناد میان کشورهای متعاهد  .۱ -التزام در قبال یک معاهده محسوب می شود که 

در صورتی که در این مورد توافق  .۳اسناد نزد امین تودیع گردد؛  .۲ مبادله شود؛

از مفاد این ماده در «. 92شده باشد، اسناد به کشور های متعاهد یا امین ابلاغ گردد

چنین استنتاج می شود که، التزام در قبال یک معاهده فقط بعد از  مورد معاهدات

( امکان 93کشورهای دیگر یا تودیع آن نزد )امین معاهده  تصویب و اعلام آن به

طوری دیگر توافق کرده باشند.  پذیر است، مگراینکه کشورهای طرف معاهده 

راء شدن یک این نشان میدهد که تصویب نقش تعیین کننده در مورد لازم الاج

معاهده دارد و تنها از این طریق است که معاهده برای کشورها می تواند حقوق و 

 تکالیفی را ایجاد نماید.

تصویب معاهدات بین المللی دارای یک سلسله ویژگی و خصوصیات می 

باشد که دولت ها بر اساس آن می توانند مهلت کامل برای تصویب بدست بیاورند. 

تصویب می تواند به شرط  -ثانیاً مدت معین نشده است.  تصویب برای –اولاً بناً 

ً صورت بگیرد و  یک دولت می تواند خود داری از تصویب نماید. اما آنچه  - ثالثا

قابل بحث است، اینکه ٖآیا کشورها اجازه دارند تصویب جزئی نمایند؟ در پاسخ باید 

معاهدات دارای حق از اینکه کشورها به اساس عهدنامه وین در خصوص  -گفت 

یک کشور هنگام امضاء، تنفیذ، قبولی، تصویب یا الحاق به یک » شرط می باشند.

 -معاهده میتواند تعهد خود نسبت به آن معاهده را مشروط کند مگر در صورتیکه 

. معاهده مقرر کرده باشد که حق ۲. معاهده حق شرط را ممنوع کرده باشد؛ ۱

. در ۳تعهد مورد بحث نیست، مجاز است.  شرط فقط در موارد خاص که شامل

(، وقتی که حق شرط با هدف و منظور معاهده ۲( و)۱غیر موارد مشمول بندهای )

 بناً این حق منتفی خواهد بود. «. 94مغایرت داشته باشد

در نظام حقوقی افغانستان مطابق قانون اساسی و قانون معاهدات و میثاق 

های بین المللی صلاحیت تصویب معاهدات انحصاراً از شورای ملی می باشد. اما 

قوای دیگر نیز صلاحیت های خاصی را در این مورد به عهده دارند. از آنجائیکه 

ادی به تصویب می رسد و در افغانستان معاهدات بین المللی همانند قوانین ع

همکاری قوای ثلاثه در موارد مختلف باهم موجود است بناً در تصویب معاهدات 

                                                             
 (.۱۹۶۹مجمع عمومی سازمان ملل متحد، معاهده  ویانا در خصوص معاهدات، )مصوب . 91
 .۱۶همان، ماده . 92
ود ختعیین امین برای معاهده ممکن است توسط کشورهای مذاکره کننده در  » ۷۶اده . همان، م 93

مللی، یا معاهده یا به نحو دیگری صورت گیرد. امین میتواند یک یا چند کشور، یا سازمان بین ال
  «.بالاترین مقام اداری آن سازمان باشد

 .۱۹. همان، ماده  94
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به شکل غیر مستقم دخالت دارند و شورای ملی )قوه مقننه( خصوصاٌ ولسی جرگه 

بند با در نظرداشت تشریفاتی خاصی اقدام به اعمال این صلاحیت میکند. چنانچه 

تصدیق معاهدات و »... سی در این مورد صراحت دارد. قانون اسا ۹۰پنجم ماده 

افغانستان به آن... از صلاحیت شورای ملی می   میثاقهای بین المللی یا فسخ الحاق

این ماده نشان میدهد که مقام صالحه برای تصویب معاهدات و میثاق های   «باشد

ای بین المللی بین المللی شورای ملی می باشد. همچنان قانون معاهدات و میثاق ه

در مواد مختلف مرجع با صلاحیت تصویب و تصدیق معاهدات بین المللی را 

شورای ملی دانسته چنانچه در این مورد فقره اول ماده نهم این قانون صراحت 

معاهدات و میثاق های بین المللی در ساحات ذیل بعد از تائید شورای »دارد. 

 جمهور مرعی الاجراء می گردد.وزیران، تصدیق شورای ملی و توشیح رئیس 

  معاهده متارکه )ختم جنگ(؛ 

  معاهده تعیین و تثبیت سرحدات؛ 

   معاهده برقراری روابط خارجی، دوستی و همکاری های بین المللی؛ 

   معاهده عدم توسل به قوه و تجاوز؛ 

   معاهده تأسیس سازمان بین المللی؛ 

  ؛ معاهده که ایجاب تعدیل  قانون نافذ را نماید 

 معاهده موقف حقوق اتباع؛ 

  معاهده اعطأ یا اخذ قرضه یا اعطای معافیت های مالیاتی و محصولات

 گمرکی؛

 معاهده استرداد متهمین ومحکومین و همکاری های قضائی؛ 

  معاهده میثاق های بین المللی )کنواسیون ها( و پروتوکول ها  و منضمۀ

 آنها؛

 معاهدات و موافقتنامه های امنیتی؛ 

 معاهدات و موافقتنامه های اقتصادی؛ 

  سایر معاهداتی که به مقتضای محتوا و ماهیت، ایجاب تصدیق شورای ملی

 .95را نماید

هم چنان فقره دوم این ماده تصویب و تصدیق بعضی از معاهدات را از دایره 

صلاحیت شورای ملی خارج نموده و شورای وزیران را ذیصلاح می داند. 

، موافقتنامه ها قرارداد های ساده و اجرائی که به تشخیص یاداشت های تفاهم»

وزارت خارجه ایجاب تصدیق شورای ملی را نمی نماید از  طرف شورای وزیران 

 «. 96تصویب و مرعی الاجراء می گردد

                                                             
 های بین المللی، )منتشره جریده رسمی، شماره مسلسل وزارت عدلیه، قانون معاهدات و میثاق. 95

 (.۱۳۹۵، تاریخ نشر ۱۲۳۶
 همان.. 96
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بعد  آنست که شورای ملی این کار را رویه معمول در تصویب معاهدات اما 

از تشریفات خاصی می تواند انجام دهد، که اولی آن در بحث مذاکره و پیشنهاد 

مطابق ماده ششم قانون معاهدات و میثاق های بین المللی بررسی گردید و تشریفات 

دومی همان بررسی مطابقت معاهدات با قانون اساسی افغانستان است. که معمولاً 

اد از طرف سایر کشورها و یا اینکه الحاق به معاهده ای صورت می گرفته پیشنه

قانون اساسی افغانستان ستره محکمه را  ۱۲۱که در این چنین موارد ماده  باشد.

بررسی مطابقت قوانین، فرامین تقنینی، معاهدات » دارای صلاحیت بیان می دارد. 

سی و تفسیر آنها بر اساس تقاضای بین الدول و میثاق های بین المللی با قانون اسا

حکومت و یا محاکم، مطابق به احکام قانون از صلاحیت ستره محکمه می 

  «.97باشد

قانون اساسی افغانستان ستره محکمه افغانستان صلاحیت  ۱۲۱مطابق ماده 

اسی بررسی مطابقت معاهدات بین المللی و میثاق های بین المللی را با قانون اس

ساسی آنست که حکومت از ستره محکمه این مامول را درخواست دارد، ولی شرط ا

رسمی نماید. زیرا مستقیم ستره محکمه این صلاحیت را ندارد و هدف از این 

 وبررسی مطابقت مفاد مندرج در معاهدات بین المللی، با قانون اساسی و اصول 

ر نانچه دمعتقدات اسلامی است، که ماده سوم قانون اساسی بر آن تأکید دارد، چ

ن اسلام این ماده بیان شده  در افغانستان هیچ قانونی نمی تواند مخالف معتقدات دی

انون باشد. بنابراین ستره محکمه کشورعلاوه بر مطابقت معاهدات بین المللی با ق

ن اساسی می تواند آنرا با اصول و معتقدات اسلامی نیزمطابقت دهد. بعد از ای

معاهدات با تائید از ستره محکمه، غرض تصویب  بررسی و نبود تعارض است که

  به شورای ملی فرستاده می شود.

های لازم معاهده و سنجش آن با منافع شورای ملی بعد از بحث و بررسی

در  ملی کشور، در صورت موافقت، آنرا غرض تصویب به رای میگذارد.

تأئیدی  صورتیکه دوسوم اعضای حاضر به آن رای مثبت دهد، معاهده جهت نظر

به مشرانو جرگه )مجلس اعیان یا سنا( فرستاده شده در صورت موافقت 

مشرانوجرگه معاهده تصویب شده و جهت توشیح به رئیس جمهور فرستاده می 

در صورت عدم توافق مشرانوجرگه  شود.)البته توشیح صرف بخاطر نشر است(.

ن( کمیسیون مختلط با تصویب معاهده از سوی ولسی جرگه )مجلس عوام یا نمایندگا

از هردو مجلس شورای ملی )ولسی جرگه و مشرانوجرگه( به تعداد مساوی اعضا 

اختلاف معاهده تصویب شده تلقی می گردد. در  انتخاب شده در صورت رفع 

و دوباره به  صورت عدم رفع اختلاف معاهده دوباره به ولسی جرگه فرستاده شده 

ده با دوسوم آرای مثبت اعضای حاضر را رای گذاشته می شود، اینبار اگر معاه

                                                             
 (.۱۳۸۲، تاریخ نشر ۸۱۸وزارت عدلیه، قانون اساسی، )منتشره جریده رسمی، شماره مسلسل . 97
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بدست آورد، تصویب شده تلقی گردیده و بدون فرستادن به مشرانوجرگه غرض 

 توشیح به رئیس جمهور فرستاده می شود.

در اخیر باید اظهار نمود، آنچه به صراحت در متن ماده نهم قانون معاهدات 

تفکیک میان معاهدات ساده و و میثاق های بین المللی افغانستان بیان گردیده است 

معاهدات قانون ساز است. که رویه معمول در تصویب معاهدات تا حال نیز مؤیید 

تجارت و ترانیزیت میان افغانستان و پاکستان   این تفکیک بوده چنانچه موافقتنامه

م به امضا رسید، بدون ارائه، غرض تصویب به شورای ملی ۲۰۱۰که در سال 

ه شد، درحالیکه قرارداد استراتیژیک میان ایالات متحده آمریکا لازم الاجراء شناخت

بعد از بحث همه جانبه که برروی آن صورت گرفت  ۲۰۱۴و افغانستان در سال 

مورد تصویب پارلمان قرار گرفت. این نشان میدهد که تفکیک میان معاهدات از 

المللی هرچند نظر ماهوی در رویه معمول وجود داشته و آوردن کلمه معاهدات بین 

شامل تمامی قرارداد ها می شود. اما اصولا قرارداد های ساده و اجرائی از دایره 

 باشد.آن خارج بوده و نیازمند تصویب پارلمان نمی

 سلسله مراتب هنجاری معاهدات در نظام حقوقی افغانستان -3

بحث روی سلسله مراتب هنجاری قواعد حقوقی یکی از موضوعات اساسی 

وق عمومی می باشد و این موضوع را اکثراً قوانین اساسی کشورها بیان رشتۀ حق

( این ملت است که 98می نمایند. از طرف دیگر به اساس نظریه )حاکمیت حقوقی

تصمیم می گیرد، تحت کدام شرایط و به اساس کدام قاعده زندگی اجتماعی را 

تنظیم نماید. اما اگر قاعده ای خارج از اراده ملت یا قانون گذاری در قلمرو دیگر 

ایجاد شده و وارد یک کشور می شود، چطور می توان آنرا توجیه قانونی نموده و 

اخلی جای داد؟ بناً بخاطر بهتر دانستن این موضوع این در سلسله مراتب قواعد د

مبحث را تحت دو عنوان جداگانه طوریکه در  جزء اول موقف قوانین افغانستان 

م ۱۹۶۹در درباره سلسله مراتب هنجاری معاهدات و درجزء دوم موقف معاهده 

در خصوص سلسله مراتب معاهدات در حقوق داخلی کشورها را بررسی می 

  نمائیم.

 موقف قوانین داخلی در درباره سلسله مراتب  3-1

                                                             
کمیت . حا۱دایسی حقوق دان مشهور انگلیسی حاکمیت را به حاکمیت حقوقی و سیاسی تقسیم می کند. . 98

ر دحقوقی عبارت از سهیم بودن ملت در قانون گذاری به صورت مستقیم یا توسط نماینده های شان 
 و. حاکمیت سیاسی عبارت از انتقال قدرت سیاسی از طریق رأی به حکومت ۲قوه مقننه می باشد. 

ی اسدوباره اعمال آن از طریق قوه مجرئیه بالای ملت است. عبدالوحید نیاز، به نقل از حقوق اس
 .۱۵۱-۱۵۰(، ۱۳۹۵عمومی، چاپ سوم، )کابل : انتشارات یوسف زاد، 
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. اما هدف 99همان قسم که مبرهن است، قانون در دو معنیٰ بکار می رود

اصلی ما دراین  جا قانون اساسی می باشد. لذا موقف قوانین اساسی کشور را از 

 ابتدا و موقف قانون اساسی جدید را به صورت مشرح بیان می نمایم. 

از طرف دیگر در سلسله مراتب قوانین داخلی کشورها، از قانون اساسی به 

ظر سلسله عنوان )قانون مادر( یا )ام القوانین( یاد می شود زیرا اسناد تقنینی از ن

جۀ مراتب به ترتیب ذیل، درجه بندی می شود. در درجۀ اول، قانون اساسی؛ در در

 اساسنامه ها و مصوبات حکومت و دوم، قوانین عادی؛ در درجۀ سوم، مقرره ها،

ی دیگر در درجۀ چهارم لوایح داخلی ادارات و طرزالعمل ها؛ بناً تمام اسناد تقنین

باید در چارچوب قانون اساسی و مطابق با مفاد و روحیه و نصوص آن وضع شود 

ساقط  و اگر کمترین مخالفت یا تعارض با احکام آن داشته باشند، از اعتبار حقوقی

 تلقی می شوند. و ملغی

در رابطه به معاهدات اصلاً اشاره ای  100ه.ش ۱۳۰۳در قانون اساسی سال 

 ۴۶ه.ش در رابطه به معاهدات در دو ماده ۱۳۱۰نشده بود. اما قانون اساسی سال 

عقد مقاولات و »صراحت دارد.  ۴۶اشاراتی داشته است. چنانچه ماده  ۶۵و 

تجارتی، صنعتی، فلاحتی و غیره معاهدات اعطای امتیازات )انحصار( اعم از 

«. 101خواه از طرف داخله باشد یا خارجه به تصویب مجلس شورای ملی می رسد

موادی که در مجلس شورای اسلامی »این قانون آمده است.  ۶۵همچنان در ماده 

تصویب می شود باید با حکم دین مبین اسلام و سیاست مملکت مخالفت نداشته 

                                                             
ر برگیرنده د. اکثر استادان حقوق قانون را به معنیٰ عام و خاص تعریف نموده اند. قانون در معنیٰ عام 99

ود. اما قانون اساسی، قوانین عادی، فرامین تقنینی، مقررات، اساسنامه ها، لوایح و طرزالعمل می ش
واع ر معنیٰ خاص صرف شامل قوانین عادی مصوب پارلمان می شود. نظام الدین عبدالله، انقانون د

 .۷(،۱۳۹۴قانون و فرایند قانون گذاری در نظام حقوقی افغانستان، )کابل :  انتشارات سعید 
ون ه.ش استقلال خود را گرفت، بدون وقفه به جنبش )قان۱۲۹۸. افغانستان بعد از آنکه در سال  100

ه.ش اولین قانون اساسی خویش را نوشته ۱۳۰۱( پیوست و در سال 100گرائی یا دستور گرائی اساسی
ر ه.ش تحت عنوان نظام نامه اساسی دولت علیه افغانستان در لویه جرگه پغمان د۱۳۰۳و در سال 

. بعد ماده تصویب نمود و صاحب قانون اساسی گردیده و به نو سازی نظام حقوقی خود اقدام نمود ۷۳
ه ه.ش دومین قانون اساسی تحت عنوان اصول نام۱۳۱۰آن با به قدرت رسیدن نادر خان در سال از 

یب ماده در لویه جرگه ای متشکل از بزرگان افغانستان تصو ۱۱۰اساسی دولت علیه افغانستان در 
ان ه.ش نافذ بوده و در این سال سومین قانون اساسی تحت عنو۱۳۴۳شد. این قانون اساسی تا سال 

ط ه.ش توس۱۳۵۲ماده تصویب شد. ولی با اعلان جمهوریت در سال  ۱۲۸نون اساسی افغانستان در قا
ه.ش چهارمین قانون اساسی را تحت عنوان قانون اساسی جمهوری ۱۳۵۵محمد داود خان در سال 

تیک ه.ش توسط حزب دموکرا۱۳۵۷ماده تصویب نمود. اما با کودتاه هفت ثور سال  ۱۳۶افغانستان در 
ه.ش تحت عنوان اصول اساسی جمهوری ۱۳۵۹فغانستان، پنجمین قانون اساسی را در سال خلق ا

ماده تصویب نمود. ولی ششمین  ۶۸دموکراتیک توسط کنگره حزب دموکراتیک خلق افغانستان در 
ه.ش در  ۱۳۶۶قانون اساسی تحت عنوان قانون اساسی جمهوری افغانستان در لویه جرگه سال 

آخرین قانون اساسی کشور تحت عنوان قانون اساسی جمهوری اسلامی ماده تصویب شد و ۱۴۹
ه.ش در لویه جرگه ای که به ۱۳۸۲جدی سال  ۱۴ماده به تاریخ   ۱۶۲فصل و  ۱۲افغانستان در 

فغانستان، . )سرور دانش، حقوق اساسی اهمین منظور دایر شده بود تصویب گردیده و فعلاً نافذ می باشد
 .91-87)پیشین( 

، )ریاست نشرات و ارتباطات عامه ۱۳۸۲-۱۳۰۱ت عدلیه، قوانین اساسی افغانستان از وزار. 101
۱۳۹۲ ،)۶۰ - ۶۸. 
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قانون از قاعده های بین المللی یادی نکرده و هدف دیده می شود این «. 102باشد

نیز معاهدات اجرائی و دوجانبه افغانستان با دول خارجی می باشد و در  ۴۶ماده 

رابطه به جایگاه هنجاری معاهدات در سلسله مراتب قواعد حقوقی و تعهدات 

 افغانستان درباره قواعد بین المللی اصلاً چیزی نگفته است.

از تصدیق معاهدات  ۶۴ه.ش نیز در فقره دوم ماده ۱۳۴۳ال قانون اساسی س

توسط شورای ملی یاد کرده و از اجراء یا سلسله مراتب قواعد بین المللی در 

ه.ش ۱۳۵۵افغانستان چیزی نگفته است. ولی برای اولین بار در قانون اساسی سال 

ز احترام است که در ماده دوازدهم منحیث یکی از اهداف این قانون به صراحت ا

به منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر یاد می گردد. در این ماده آمده 

احترام به اساسات منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و صلح »

از مرجع تصدیق کننده معاهدات توسط  )ملی  ۶۲. همچنان در ماده 103«عادلانه...

توشیح کننده که رئیس جمهور می از مقام عقد و  ۷۸ماده ۱۵و در بند  104جرگه(

باشد یاد شده است. ولی از هیچ کدام مواد این قانون، سلسله مراتب هنجاری 

معاهدات در نظام حقوق داخلی چیزی معلوم نمی گردد. ولی قانون مدنی افغانستان 

خود به صورت ضمنی معاهدات  ۳۱و ۳۰که در همین سال نشر گردیده در مواد 

با قوانین عادی دانسته است که، جزأیات آن بعداً بیان خواهد  بین المللی را مساوی

 شد.

ه.ش پا کمی فراتر گذاشته و در مقدمه خود از ۱۳۵۹قانون اساسی سال 

به صراحت از رعایت قواعد  ۱۶احترام به اعلامیه جهانی حقوق بشر و در ماده 

جمهوری »دارد  بین المللی در افغانستان یاد نموده است. چنانچه این ماده بیان می

دموکراتیک افغانستان منشور سازمان ملل متحد و اصول قبول شده عمومی حقوق 

بین المللی را احترام و رعایت کرده از فعالیت های سازمان ملل متحد مبنی بر 

. این قانون 105«تحکیم صلح و انکشاف همکاری های بین المللی پشتیبانی می کند

لغای معاهدات )توسط شورای انقلابی از تصویب و ا ۳۷در بند دهم ماده 

یکی از صلاحیت های شورای وزیران را  ۴۷و در بند نهم ماده  106جمهوری(

عقد معاهدات بین المللی می داند. قسمی که دیده می شود این قانون صراحت بیشتر 

در رابطه به معاهدات  بین المللی و اجرای شان در نظام حقوقی افغانستان داشته 

جایگاه هنجاری آنها در سلسله مراتب قواعد حقوقی چیزی گفته نشده  است. ولی از

                                                             
 .۷۴همان، ص . 102
 .۱۶۷همان، ص. 103
 ۴۹ه ملی جرگه مظهر اراده مردم بوده و به اساس ماد ۱۳۵۵قانون اساسی سال   ۴۸به اساس ماده . 104

 آنرا دهقانان و کارگران تشکیل می دهد از جانب حزب پیشنهاد و از ٪۵۰)اعضای ملی جرگه که 
 . ۱۸۰طرف مردم برای مدت چهار سال انتخاب می شوند(. همان، 

 .۲۴۱همان، . 105
به صورت  ترین ارگان دولتی در آن زمان بود، که از نماینده های تمام اقشار جامعه این شورا عالی. 106

 ۲۶۲الی  ۲۵۶انتصابی و انتخابی تشکیل شده بود. برای معلومات بیشتر رجوع کنید به صفحات 
 همان.
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است. ولی موقفی که قانون مدنی داشت و در بالا بیان گردید به اعتبار خود باقی 

 می باشد.

ه.ش تمام ابهامات در رابطه به قواعد بین المللی را ۱۳۶۶قانون اساسی سال 

معاهدات بین المللی یاد کرده است. رفع نموده و در مقدمه و مواد متعدد خویش از 

چنانچه در مقدمه این قانون احترام به منشور ملل متحد واعلامیه جهانی حقوق 

مقام بررسی  ۱۲۳مقام تصویب و فسخ کننده معاهدات، در ماده  ۸۱بشر، در ماده 

باز  ۱۳۳کننده مطابقت معاهدات و میثاق های بین المللی با قانون اساسی، در ماده 

ترام به منشور ملل متحد واعلامیه جهانی حقوق و سایر موازین بین المللی هم اح

بر اجرای صادقانه تعهدات بین المللی در افغانستان و  ۱۳۵تأکید کرده، در ماده 

به صراحت از سلسله مراتب هنجاری معاهدات بین المللی یاد کرده  ۱۴۵در ماده 

صورتیکه معاهدات و میثاق های در ». چنانچه این ماده بیان می دارد. 107است

بین المللی که جمهوری افغانستان آنرا عقد یا به آن الحاق نموده مغایر احکام قوانین 

 . 108«جمهوری افغانستان باشد به معاهدات و میثاق بین المللی رجحان داده می شود

ه.ش به صراحت معاهدات و میثاق های بین ۱۳۶۶اگرچه قانون اساسی سال 

اما از روح و شرح این قانون معلوم  ،رتر از قواعد داخلی دانسته استالمللی را ب

میشود که قاعده های بین المللی از قوانین عادی کرده برتر بوده و فروتر از قانون 

بررسی مطابقت »این قانون آمده است.  ۱۲۳اساسی می باشد. زیرا در بند اول ماده 

ی با قانون اساسی...از صلاحیت شورای قوانین، فرامین تقنینی و معاهدات بین الملل

. پس بر این اساس قبل از قوانین عادی، قوه مقننه در 109«قانون اساسی می باشد

حین وضع قوانین، محاکم در حین فیصله قضایا و قوه مجرئیه در حین اجرای 

 قوانین، معاهدات بین المللی را باید در نظر می گرفتند.

به حقوق بین هـ.ش ۱۳۸۲جدید ن اساسی : قانو موقف قانون اساسی -1-1-3

( ۱۲۱، ۵۸، ۲۸،۵۷، ۸، ۷، ۶الملل توجه زیاد شده است. در مقدمه و ماده های )

از منشور ملل متحد، اعلامیهً جهانی حقوق بشر و میثاق هاي بین المللی که 

این  ۶. در ماده 110افغانستان به آن پیوسته است به احترام و عزت یاد شده است

ن اصول دیگر، دولت مکلف به حمایت از حقوق بشر شده است. قانون در ضم

دولت به ایجاد یک جامعه مرفه و مترقی براساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت »

                                                             
 .۳۴۲و  ۳۴۱، ۳۳۷، ۳۱۶، ۲۸۱همان، صص . 107
، ۷۲۸ه جریده رسمی، شماره مسلسل وزارت عدلیه، قانون اساسی جمهوری افغانستان، )منتشر. 108

 (.۹/۹/۱۳۶۶تاریخ نشر 
 همان.. 109
خراسان زمین، قانون اساسی جدید افغانستان و موازین بین المللی، قابل دسترس در سایت . 110
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انسانی، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی، تأمین وحدت ملی، برابری بین همه 

 .111«اقوام وقبایل و انکشاف متوازن درهمه مناطق کشور مکلف می باشد

ً با در نظر داشت ماده هفتم این قانون  دولت منشور ملل متحد، » ضمنا

معاهدات بین الدول و میثاق های بین المللی را که افغانستان به آن ملحق شده است 

. که افغانستان را مکلف به 112«و اعلامیه جهانی حقوق بشر را رعایت می کند

می توان چنین تحلیل نمود، رعایت معاهدات و میثاق های بین المللی نموده است. 

که از لحاظ تئوری، نظام حقوقی افغانستان از نظر یگانگی حقوق بین الملل پیروی 

می کند. چون در این کشور معاهدات بین المللی  بعد از تصویب شورای ملی و 

توشیح رئیس جمهور، جهت آگهی و مخاطب قرار دادن شخصیت های حقیقی و 

 -می گردد. با این حال در نتیجه افغانستان مانند حقوقی، در جریده رسمی نشر 

اکثر کشورها در رویه خود عملاٌ برتری قواعد بین المللی را برقواعد عادی حقوق 

داخلی پذیرفته  است نه بر قواعد اساسی، زیرا کنون هیچگاه اقدام به نقض یک 

 .113معاهده با تمسک به قواعد عادی حقوق داخلی نکرده است

المللی آنان را جزء از حقوق که این ماده با رعایت قوانین بین شاید فکر شود

ملی ساخته است، همانطوریکه در بسیاری کشور های جهان حقوق بین الملل جزء 

ای از حقوق کشور به حساب مي آید. اما به نظر می رسد، کلمهً رعایت دراین 

د که جنبه بین ماده بسیار عام است و تنها یک جهت مسئله را می تواند روشن کن

المللی مسئله است و آن اینکه دولت را در قبال تحقق تعهداتش در رابطه با جامعه 

بین المللی مکلف می سازد. تعهد دولت برای رعایت معاهدات بین المللی که در 

این ماده ذکر شده است به این معنا نیست که قواعد آن برای استفادهً شهروندان 

از نظام حقوقی افغانستان شده و به همین کیفیت برای حاضر و آماده اند و جزء 

افراد حقوق و وجایب ایجاد میکنند و در صورت نقض آن، فرد متضرر می تواند 

 .114به استناد به آن در برابر محکمه ادعای حق نماید

بحث دیگر در افغانستان ماده سوم قانون اساسی است، که قواعد ومقررات 

 در نظام حقوقی افغانستان قبول ندارد. ولی سوالمغایر با شریعت اسلامی را 

لحق ماینجاست که هرگاه اسناد بین المللی، که افغانستان آن را تصویب یا به آن 

ایت شده باشد، حاوی احکامی مغایر با احکام شریعت باشد، دولت کدام را باید رع

با  ترجیح کند. حکم ماده سوم یا حکم ماه هفتم؟ به عبارت دیگر در این صورت آیا

 شریعت اسلامی است یا قواعد بین المللی؟

                                                             
 قانون اساسی جهموری اسلامی افغانستان، پیشین. وزارت عدلیه،. 111
 همان.. 112
 .۸۹غنی زاده، جایگاه معاهدات بین المللی در افغانستان، )پیشین(، شیرشاه، . 113
. عید محمد، عزیزپور، قانون اساااااساااای افغانسااااتان و موازین بین المللی، قابل دسااااترس در سااااایت. 114
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البته در بحث مطابقت قانون اساسی با قوانین عادی در تمام کشورها اولویت 

به قانون اساسی است. اما در بحث مغایرت معاهدات با قانون اساسی کشورها 

رویکرد های متفاوت دارد. برخی در حالت تعارض، حقوق بین الملل را رجحان 

ه اند، مثل فرانسه و برخی حقوق داخلی را رجحان داده اند، مثل نیکاراگویه داد

ولی در قانون اساسی فعلی افغانستان از یک طرف در ماده  هفتم و برخی مواد 

دیگر دولت افغانستان مکلف شده که اعلامیه حقوق بشر و میثاق های بین المللی 

ق و معاهدات امکان دارد که را رعایت می کند و از طرف دیگر رعایت این میثا

، بعد از تصدیق پارلمان، تبدیل 115قانون اساسی ۹۰مطابق بند پنجم فقره اول ماده 

به قانون داخلی شوند. بدون شک موقعی که تبدیل به قانون داخلی شد، حکم ماده 

سوم قانون اساسی باید تطبیق گردد. یعنی اگر میثاق مخالف با معتقدات و احکام 

 .116غیر قابل تطبیق خواهد بود اسلام باشد،

قانون اساسی ستره محکمه صلاحیت دارد مطابقت  ۱۲۱هم چنین مطابق ماده 

ق معاهدات و میثاق های بین المللی را نیز با قانون اساسی، حتی بعد از تصدی

شورای ملی بررسی نماید. این بررسی به  منظوری صورت می گیرد، که قانون 

  سی مغایرت و مخالفت داشته باشد، لغو خواهد شد.یا معاهده ای با قانون اسا

مدنی افغانستان به سلسله مراتب قواعد بین  : قانونموقف قانون عادی  –3-1-2

المللی در قضایای مدنی مانند قوانین عادی سایر کشور درباره سلسله مراتب و 

مدنی قانون  ۳۱. اما ماده 117جایگاه هنجاری معاهدات بین المللی بحث نشده است

احکام مندرج مواد قبلی این قسمت در صورتی »افغانستان چنین صراحت دارد. 

نافذ می باشد که مخالف آن حکم دیگری در قانون اختصاصی یا معاهده بین الدول 

دیده می شود، معاهدات بین المللی در قانون «. 118که در افغانستان نافد است نباشد

صی می باشد. از اینکه قانون اساسی به مدنی افغانستان مترادف به قانون اختصا

این نام، قانونی را  تعریف نکرده است. بناٌ هدف از قانون اختصاصی، قانون عادی 

قانون رسانه ها، قانون بانکداری ... وغیره که  -در یک ساحه خاص است. مانند 

اکثریت قوانین عادی افغانستان قوانین اختصاصی می باشد. ولی در سایر کشورها 

انون عادی شان نیز در قسمت معاهدات بین المللی تعیین موقف نموده است. مثلاٌ ق

ماده نهم قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران معاهدات بین المللی را به صراحت  -

                                                             
سخ فومیثاقهای بین المللی یا تصدیق معاهدات  ...» شورای ملی دارای صلاحیتهای ذیل می باشد. 115

 «الحاق افغانستان به آن؛...
 
 .۳۸۸. سرور دانش، حقوق اساسی افغانستان، )پیشین(، ص 116
ن مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بی »قانون مدنی ایران به صراحت در ماده نهم خود . 117

 می دارد.بیان « در حکم قانون است دولت ایران و سایر دول، منعقد شده باشد.
 (.۱۳۵۵، سال ۳۵۳وزارت عدلیه، قانون مدنی، )منتشره جریده رسمی، شماره مسلسل. 118
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ساسی ن اکه بر طبق قانورات عهودی مقر در حکم قانون عادی بیان نموده است 

 «.119ستن احکم قانودر  باشده منعقد شددول، سایر ان و یرالت دوبین 

آنچه که نتیجه گرفته می شود این است،  ،با در نظر داشت مفهوم رعایت

برای اینکه ارگان های دولتی و قضایی بتوانند قواعد و میثاقهای بین المللی  را 

اجراء کنند و شهروندان از آن مستفید شوند. به وضع قوانین و مقرارت ویژه از 

ذیصلاح دیگر لازم می افتد. قانونگذار و یا مقام ذیصلاح سوی قانونگذار و یا مقام 

دیگر باید به هدف تغییر یا تبدیل موازین حقوق بین الملل به موازین حقوق ملی 

دست به کار شود و آنانرا جز حقوق کشور سازد. این امر در آن نظام حقوقی ای 

اند. بدون  روی میدهد که حقوق بین الملل را جزئی از حقوق ملی اعلان نکرده

وضع قانون یا مقرره ویژه به مشکل می توان گفت که مفاد قواعد بین المللی که 

افغانستان در آن اشتراک دارد در داخل کشور اجراء شود بخصوص در حالیکه 

 افغانستان تجربه و تعامل کافی در رابطه به موضوع ندارد.

  درباره سلسله مراتب     120م ۱۹۶۹موقف معاهده ویانا  3-2

این  ۴۶و  ۲۷رابطه حقوق بین الملل و حقوق داخلی به اساس ماده های 

یک طرف »بیان شده است که  ۲۷معاهده به صراحت بیان شده است، چنانچه ماده 

معاهده نمیتواند به حقوق داخلی خود به عنوان توجیهی برای قصور خود در اجرای 

معاهدات از طرف کشور اما این ماده بیشتر به نقض «. 121معاهده استناد نماید

های متعاهد توجه صورت گرفته است، تا سلسله مراتب معاهدات در حقوق داخلی، 

به صراحت برتری بر قواعد حقوق بین الملل در مقایسه با قواعد  ۴۶ولی در ماده 

. یک کشور نمیتواند با تکیه براین واقعیت که اعلام ۱»حقوق داخلی می باشد. 

قبال یک معاهده تجاوزی نسبت به مقررات حقوق داخلی رضایت وی به التزام در 

وی در خصوص صلاحیت انعقاد معاهدات بوده است، به بی اعتباری رضایت 

خود استناد نماید مگر آنکه تجاوز مزبور بارز بوده و به قاعدهای از حقوق داخلی 

. تجاوز وقتی بارز است که بر ۲مربوط شود که دارای اهمیت اساسی است. 

که بر طبق رویه معمول و حسن نیت در این مورد عمل کرده است، بطور  کشوری

 «.122عینی روشن باشد

                                                             
 ه .۱۳۰۷قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، منتشره . 119
ق معروف شده و در حقو«  معاهده معاهدات»م ویانا كه میان حقوقدانان غربی به ۱۹۶۹. معاهده 120

اعلامیه  و یك ضمیمه و چندین  ماده ۸۵بین الملل از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. مشتمل بر 
ل المل و قطعنامه تكمیلی میباشد. در چهارچوب ترتیبات معاهده، اساسی ترین موضوعات حقوق بین
ولتها، مطرح شده اند و مقدمه آن یادآور چند اصل كلی حقوق بین الملل مانند اصل رضایت آزادانه د

ل، اصل حسن نیت، اصل قاعده الزام آور بودن تعهدات و اصل تساوی حقوق ملتها است و در عین حا
میت ترام به حاکاحترام به قواعد حقوق داخلی کشورها را  در صدر افتخارات خویش قرار داده و اح

 داخلی را شرط اساسی دانسته است
 (.۱۹۶۹مجمع عمومی سازمان ملل متحد، معاهده ویانا در خصوص معاهدات، )مصوب . 121
 همان.. 122
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قسمی که معلوم می شود برتری قواعد بین المللی بر حقوق داخلی عینی بوده 

بخاطر اینکه تمام کشور در قبول معاهدات بین المللی از حق شرط و اختیار 

ه برخوردار اند، چنانچه در ماده کشورها در محدود کردن دامنه مقررات معاهد

عهدنامه فوق این موضوع به صورت واضح بیان  ۲۳و  ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹های 

گردیده است. اما عملاً کشورها از جمله افغانستان و ایران برتری قواعد اساسی 

را به صراحت بر قواعد بین المللی پذیرفته اند. ولی کشورهای مثل ایالات متحده 

ه عملاً برتری قواعد بین المللی را بر حقوق داخلی پذیرفته اند. اما امریکا و فرانس

امروزه در سطح بین المللی خصوصاً بر اساس کوشش های کمیسون حقوق بین 

الملل سازمان ملل متحد، تلاش در جهت  برتری قواعد بین المللی بر قواعد داخلی 

ً معاهداتی که قانون ساز بوده و به تصوی ب مجمع عمومی می باشد. خصوصا

سازمان ملل متحد رسیده باشد. که نمونه آنرا در کنواسیون های حقوق بشری به 

ٌ به صورت خلاصه گفته می توانیم با  صراحت ملاحظه کرده می توانیم. بنا

وجودیکه کشورها نسبت به معاهدات موقف های متفاوت اختیار کرده اند ولی عملاٌ 

 المللی بر حقوق داخلی پذیرفته شده است.در اکثر کشورها برتری معاهدات بین 

 

 نتیجه گیری

قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان معاهدات بین المللی را به عین نام به 

رسمیت شناخته و مدعای این موضوع مقدمه، ماده هفتم، فقره پنجم ماده نودم و 

ماده یکصد و بیست و یکم قانون اساسی، ماده سی ویک قانون مدنی و تمام مواد 

ستان می باشد. زیرا بر اساس ماده قانون معاهدات و میثاق های بین المللی افغان

نهم قانون معاهدات و میثاق های بین المللی افغانستان معاهدات بین المللی اولا: به 

معاهدات اجرایی که مسوده انها از طرف وزارت خارجه و سایر ارگان های ذیربط 

تهیه گردیده و بعد از تدقیق وزارت عدلیه به درخواست وزارت امور خارجه، 

یید و تصویب به کابینه افغانستان ارسال می گردد. ثانیا معاهدات عام و جهت تا

قانون ساز که اکثریت انها از طرف سازمان ملل متحد تهیه گردیده است و حکومت 

افغانستان یا در حین شکل گیری انرا امضا نموده و یا به انها ملحق شده است که 

د و در سلسله مراتب قواعد بعد از تصویب شورای ملی لازم الاجراء می گردن

تر  از قانون اساسی و همردیف قانون حقوقی افغانستان معاهدات بین المللی پائین 

قانون عادی در مخالف  ٬عادی می باشد. اما از زمانیکه در افغانستان نافذ گردید

آن وضع شده نمی تواند. یعنی اصل قاعده لاحق و سابق در قسمت قانون عادی و 

 المللی صدق می کند. معاهدات بین

در افغانستان برای جذب معاهدات بین المللی میکانیزم مشخص و تعریف شده 

موجود است. از این جهت معاهدات بین المللی در افغانستان بر اساس قانون 

معاهدات و میثاق های بین المللی به دو بخش تقسیم می شود. اولا: معاهداتی که 
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طرف شورای ملی تصدیق و از طرف رئیس جمهور  بعد از تایید کابینه، باید از

توشیح گردد. مانند: معاهده ختم جنگ، معاهده تعیین سرحدات، معاهده برقراری 

روابط خارجی، معاهده تاسیس سازمان بین المللی، معاهده ای که ایجاب تعدیل 

اب قانون داخلی را نماید، معاهده و موافق نامه امنیتی و غیره که این معاهدات ایج

نشر از طریق جریده رسمی را می نماید. ثانیا: معاهداتی که به تشخیص وزارت 

امور خارجه ایجاب تائید شورای ملی را نمی نماید از طرف کابینه تصویب و 

مرعی الاجرء می گردد. مانند: معاهدات و موافقت نامه های دو جانبه اقتصادی، 

 رسمی را نمی نماید. تجاری، ترانزیتی وغیره که ایجاب نشر در جریده
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